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حفاظت از داده ها؛موضوعی جهانی
پروپاگاندا یا انتشــار اطلاعات جهت دار سیاســی در 
سال های اخیر تایوان، اوکراین، روسیه، چین، آمریکا، 
کانادا، لهســتان، برزیل و آلمان و ... را دچار دردســر 
کرده است. تولید و نشــر اطلاعات دستکاری شده و 
غلط، با حجم وســیع تبلیغات و کانالیزه کردن اخبار 
به نفرت پراکنی، برجسته ســازی  محتوای نادرست و 
بعضا دروغ و مخدوش کردن دمکراسی منجر می شود. 
سال هاست حاکمان سیاسی در کشــورهای مختلف 
به حفاظت از داده ها )در حوزه بهداشــت، ســرمایه و 
آموزش و...( و تنظیم محتوا )جلوگیری از انتشار محتوای 
غیرقانونی( روی آورده اند و در ایران نیز مرکز ملی فضای 
مجازی، به عنوان نهادی بالادستی متولی رسیدگی به 
چنین مسائلی اســت. در این رابطه با خانم دکتر سوده 
مهتاب پور، مشــاور معاونت تولید محتوای مرکز ملی 

فضای مجازی به گفت وگو نشستیم.

بسیاری از کارشناســان معتقدند ما در برابر 
مضرات فضای مجازی بدون سپر و آسیب پذیر هستیم. 

اما این سپر و حفاظ دقیقا چه چیزی باید باشد؟
ایــن واقعیت وجود دارد که گســترش فضــای مجازی با 
ســرعت زیاد و بدون کســب آمادگی های لازم در کشور 
ما رخ داد و بحث ســواد رســانه و آموزش نحــوه تعامل با 
این فضا به شــکلی متوازن با گســترش اینترنت در ایران 
پیشرفت نکرد. در کشــورهای دیگر، مثلا در اروپا، اسناد 
بالادستی و آموزش های وسیع تری برای ورود به این دنیای 
جدید به جامعه ارائه شــد. مثلا در مــورد کودکان، بحث 
رده بندی محتوا، آموزش به والدین و خانواده ها و ملزم شدن 
شرکت های فعال به صدور اخطار سن و سال بسیار سریع تر 

و کامل تر از ایران انجام شد.
حکمرانی در فضای مجــازی و تنظیم گری و 
حفاظت از داده ها یک موضوع جهانی است که در دنیا 
پیگیری می شود اما ممکن است برخی مردم فکر کنند 
قوانین ما نسبت به کشــورهای پیشرفته با محدودیت 

بیشتری روبه رو ست. آیا اینطور نیست؟
ما در بحث تنظیم گری محتوای مجرمانه و خشــن مشابه 
کشــورهای پیشــرفته هســتیم و اســناد تقریبا یکسانی 
داریم. شاید محل اختلاف ما و آن کشــورها روی محتوای 
هرزه انگاری شده باشــد که به دلیل هویت دینی و فرهنگی 
کشورمان است. اما آنچه از این مصادیق مهم تر است، تولید 

محتوای بومی و داخلی است.
محتوای بومی و داخلی چه اهمیتی دارد؟

داشــتن محتوای بومی و داخلی یکی از لوازم تنظیم گری 
فضای مجازی اســت. ما باید به میزان نیاز مخاطب محتوا 

داشته باشیم.
به نظر می رسد این طبیعی است که محتوای تولید شده در 
مقیاس جهانی از نظر حجم و تنــوع با محتوای داخلی برابر 
نباشد. این ویژگی طبیعی نه فقط در شبکه های اجتماعی یا 
سایت های ایرانی، که در میان فضاهای بومی دیگر کشورها 
هم دیده می شــود.  ما یک اختلاف مبنایی هم داریم. تمدن 
غرب براســاس مصرف گرایی منعی برای تشــویق مردم به 
مصرف بیشتر و ترویج این فرهنگ ندارد و چه بسا در آن موفق 
هم بوده، زیرا در راستای منافع اقتصادی اش است و اتفاقا نفع 
زیادی هم برده با این حال، ما در حکومت اسلامی گرایشی 

به مصرف گرایی نداریم.
فکر نمی کنید اینجاســت کــه اقناع افکار 
عمومی و همراه کردن متن جامعه است که به نهادهای 

بالادستی ای چون شما کمک می کند؟
همین طور است. ما در ارائه تعریف و تصور روشنی از جزئیات 
روزمره تمدن اسلامی به سطح جامعه کار زیادی داریم. مثلا 
چطور جشن بگیریم. چطور سفر برویم. چگونه تفریح کنیم. 
زنجیره ارزش های تمدنی ما باید مطابــق با بینش بومی و 
فرهنگی ما تولید و تبیین شــود. اگر این زنجیره به درستی 
شکل بگیرد، تنظیم گری روی آن ســوار خواهد شد و مؤثر 

خواهد بود.
الان کجای این مسیر هستیم؟

در طول ســال ها، اقدامات مختلفی انجام شده و ابلاغ های 
متعددی از طرف مرکز ملی فضای مجــازی به عنوان نهاد 
بالادستی صورت گرفته که باید به صورت هماهنگ و توسط 
سازمان های مربوطه اجرا شود. سندهای لازم تنظیم شده و 
نگاشت نهادی با تقســیم کار ملی آنها هم صورت گرفته اما 
در اجرا با کمی کندی مواجه هســتیم. ما در زمینه اسناد و 
ایده های خلاقانه دســت پری داریم و اگر بتوانیم در وضع 
قوانین خرد و اجرا هم خوب پیش برویم، موفق خواهیم شد 
از مردم جامعه محافظت کنیم و فضای مجازی امن و پویایی 

داشته باشیم.
اما شــاید چیزی که ما به عنوان مردم عادی 

می بینیم بیشتر محدودیت است!
ما تجارب موفق کشــورهای دیگر و اســناد آنهــا در حوزه 
تنظیم گری و حکمرانی را مطالعه می کنیم، ســند تحول و 
برنامه های کلان کشور را لحاظ می کنیم و با صاحب نظران 
و متخصصان جلساتی ترتیب می دهیم تا روش های نوین و 
مطلوبی را در حوزه تنظیم گری و حکمرانی به دست بیاوریم 
اما گاهی راهکار سلبی اجتناب ناپذیر است. راهکارهای ایجابی 
از قبیل تولید محتوای مناسب، حمایت از شرکت های فعال، 
تصویب و اجرای قوانین جزئی راهکارهایی ضروری و زمان بر 
هستند اما در شرایط بحران، باید سرعت عمل داشت و راهکار 
ســلبی را به کار گرفت. در برخی موارد هــم، مثل محتوای 
مستهجن یا تروریســتی، ضرورتا باید محدودیت وضع کرد 
زیرا وظیفه حاکمیت این است که بستری امن برای زندگی 

مردم جامعه فراهم کند.

فاطمه عباسی؛ روزنامه نگارگفت وگو

پرسروصدا ترین  نمونه ها

تبلیغات سیاســی شــکل های دیگری هــم دارند 
که حذف بخشــی از ماجرا یکی از آنهاست. تلاش 
هندی ها برای رهایی از اســتعمار بریتانیا با پررنگ 
شــدن خطای برخی ســربازان هندی علیه برخی 
زنان بریتانیایی مخدوش شد و مانور رسانه ها روی 
این خطا باعث توجیه تداوم اســتعمارگری شــد. 
تکنیک های پروپاگانــدا در طول زمان تا آنجا پیش 
رفتند که ارائه اطلاعات به کل نادرست به مخاطب 
هم رواج یافت؛ کاری که در جریان استقلال آمریکا 
در انتشــار کتاب »عقل ســلیم« که برای تهییج و 
دعوت مردم به استقلال بود رســما اتفاق افتاد و تا 
امروز ادامه یافت. از پر ســر و صدا ترین نمونه های 
مشهور و معاصر آن خبر جعلی سوء استفاده هیلاری 
کلینتون از کودکان در جریان انتخابات سال 2016 
بود که به این کاندیدا ضربه ای کاری زد و اوضاع را به 
نفع دونالد ترامپ تغییر داد. ماجراهای برگزیت در 
بریتانیا هم به شدت متاثر از ارائه اطلاعات نادرست و 
سوگیری های مختلف بود. بعد از این اتفاقات بحثی 
جدی در رسانه های جهان شــروع شد که تبلیغات 
سیاسی و جعل خبر در کشورها و انتخابات مختلف 

چقدر بر دمکراسی اثر دارد.

در آینه تاریخ

نقل قول خبر

تاریخ معاصر

قدیمی ترین نمونه های پروپاگاندا

سالیان درازی است که انتشــار اطلاعات گمراه کننده و بدتر از 
آن، اطلاعات غلط به معضلی جدی در اجتماع و سیاست تبدیل 
شده با این حال و متأسفانه، انتشــار مداوم اطلاعات نادرست 
چه به صورت آنلاین، چه به شــکل خبری و چه در میان افواه 
مردم، با منافع شخصی، سیاسی و مالی تقویت می شود که در 
نتیجه، تأثیری منفی روی جامعه، تحریف بازارها و در نهایت، 
فروپاشــی یا تخریب دمکراسی خواهد داشــت. ارَته شاسترَه، 
رساله هندی مربوط به 300سال قبل از میلاد و تاریخ نگاری های 
پیکتور، نخستین تاریخ نگار روم باستان نیز از نمونه های بسیار 
قدیمی ای هستند که به کاربرد پروپاگاندا برای دستکاری افکار 
عمومی اشاره دارند؛ نقل اســت که نخستین امپراتور روم با راه 
انداختن کارزاری از اخبار جعلی، در مقابل مارکوس آنتونیوس 

به پیروزی رسید.
در قرون بعــد اروپایی ها، از جملــه ایرلندی هــا، آلمانی ها و 
آمریکایی ها برای مشروعیت بخشی به جنگ های خود به این 
روش متوسل شــدند تا با تبلیغات و بزرگ نمایی وقایع غرور و 
روحیه ملی شهروندانشــان را افزایش دهند و شانس پیروزی 
خود در جنگ را بــالا ببرند. در این میان اما انقلاب فرانســه و 
فراگیر شدن رسانه های جدید، رادیو و تلویزیون، به نقطه عطف 
پروپاگاندا تبدیل شــد تا آنجا که برخــی از محققان، مباحث 
سوادرسانه را که نخســتین بار در دهه30 و در آمریکا و بریتانیا 
مطرح شد، نتیجه مستقیم پروپاگاندای جنگی آن دوره می دانند.

اریک هوفر
 نویسنده و فیلسوف

پروپاگاندا مردم را فریب نمی دهد، بلکه 
فقط به آنها کمک می کند تا خودشــان را 

فریب دهند.

بلاول بوتو زرداری
 وزیر خارجه پاکستان

اطلاعــات غلــط و اطلاعــات گمراه کننده 
همیشه بخشی از جنگ سیاسی بوده که 
رســانه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های 

جدید تنها به آن جان تازه ای بخشیدند.

یوزف گوبلس
  وزیر اطلاع رسانی وصدراعظم آلمان نازی

اگــر افــرادی کــه افکارشــان دســتکاری 
می شــود از اینکه  بــه اراده خــود آزاد عمل 
می کنندمطمئــن باشــند، پروپاگانــدا بــه 

بهترین حالت عمل کرده است.

مالکوم ایکس
  فعال مدنی

رســانه ها قدرتمندتریــن موجــود روی 
زمین هستند. آنها این قدرت را دارند که 
بی گناهان را مجرم جلوه دهند و مجرمان 

را بی گناه کنند و این قدرت است.

هیلاری کلینتون
  بانوی اول و وزیر خارجه اسبق آمریکا

مــن به شــدت و به طــور ویــژه، از کاربــرد 
پروپاگانــدا و دســتکاری در حقیقــت و 

تجدیدنظر تاریخ وحشت دارم.

این یک جنگ جهانی است 
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بروز خطا
  سازمان های خبری بزرگ و معروف 

ممکن است گاهی کار اشتباهی انجام 
دهند.

  اشتباهات رسانه ای می تواند به برَِند
یک رسانه  آسیب بزند و یا حتی آنها را با یک 

دعوای قضایی درگیر کند.
  عذرخواهی سازمان های معتبر خبری 
درصورت انجام کار اشتباه به صورت 

عمومی

محتواهای حامی دار
 تبلیغاتی که ظاهرا بخش اصلی اخبار و 

مطالب هستند.
 تعارض منافع بالقوه میان سازمان های اصلی 

یک خبرگزاری
 عدم تشخیص محتوای تبلیغاتی به دلیل 

نبودبرچسب گذاری واضح

جانبدارانه
  وابسته به یک مکتب و شامل تفاسیری از 

حقایق است که احتمالا ادعای بی طرفی هم دارد.
  برجسته سازی حقایقی که روایت مورد نظر 
را تصدیق کننــد درحالی که دیگر حقایق به 

فراموشی سپرده می شوند.
  استفاده از زبانی 

پرشور و احساسی

طنزپردازی و فریبکاری
 محتواهایی با شوخ طبعی و یا تفسیرهای 

اجتماعی
 به طور گسترده در کیفیت محتواها تفاوت 
وجود دارد و مقصود مورد نظر در آنها آشکار 

نیست.
 این محتواها می توانند افرادی را  به 

خطا  بیندازند.

تبلیغات سیاسی
  تولید شده توسط دولت ها ، 

شرکت ها و سایر مؤسسات 
خصوصی

 توسل به احساسات 
  می تواند مضر یا 

مفید باشد. 

مروج شبه علم
 تامین کنندگان محتوای سبزشویی یا بازاریابی 

سبز، معجزه درمانی ها، ضد واکسن ها و منکران 
تغییرات آب و هوایی

  ارائه نادرست مطالعات علمی با 
بزرگ نمایی یا ادعاهای غلط
  بیشتر اوقات مخالفت 

با نظریات علمی

نظریه های توطئه
  تلاش برای توضیحی ساده از حقایق پیچیده 

به منظور پاسخ به ترس، شک و تردیدهای
 میان مردم

 عدم ابطال پذیری ادعاها 
بدون هیچ شواهد و مدرکی
 رد کردن نظر کارشناسان

 و مراجع ذی صلاح

محتواهای ساختگی
  محتواهایی کاملا ساخته شده و جعلی 

به منظور انتشار اطلاعات غلط
  تاکتیک های بازاریابی چریکی: بات ها، 

کامنت ها و برند سازی  تقلبی
  با انگیزه کسب درآمد از تبلیغات یا نفوذ 

سیاسی و شاید هر دوی آنها

وقتی سیاهی سفید می شود 
به گــزارش مرکز پژوهش همشــهری، در دوران 
معاصر گســترش اینترنت و دسترسی به فضای 
مجازی، به راحت شــدن پروپاگاندا کمک کرده و 
شیوه های پیچیده تبلیغاتی به راهی برای سفید 
جلوه دادن ســیاهی ها و حق کــردن باطل مطلق 
تبدیل شده  است. با این حال، ســهولت ارتباط، 
ســرعت دریافت اخبار و بیان نظر در رسانه های 
اجتماعی، به عنوان فضای عمومی جدیدی برای 
بحث و گفت وگــو، اســتفاده نکردن از این فضا را 
محال کرده است. براساس داده های دیتا ریپورتال، 
بیش از 62درصد از جمعیت جهان کاربر اینترنت 
هســتند و با صرف میانگین دو و نیم ساعت در روز 
از پلتفرم های آنلاین برای دریافــت اخبار و بیان 
نظرات خود اســتفاده می کنند. یک نظرسنجی 
جدید، وسیع و جهانی روی شهروندان 18اقتصاد 
پیشــرفته دنیا )ایالات متحده، هلند، فرانســه، 

بریتانیا، کانادا، بلژیک، آلمان، ایتالیا، یونان، اسپانیا، 
کره جنوبی، سوئد، مالزی،  ژاپن، لهستان، سنگاپور 
و مجارستان( نشان می دهد شــهروندان عادی، 
رسانه های اجتماعی را به عنوان یک مؤلفه سازنده و 
در عین حال مخرب برای زندگی سیاسی می بینند. 
در سراسر کشورهای مورد نظرسنجی، یک میانه 
57درصدی از مــردم می گویند که رســانه های 
اجتماعی اثر خوبی روی دمکراسی در کشورشان 
داشته و 35درصد گفته اند کارکردی منفی دارد. 
در کشورهایی که ارزیابی  مردم از تأثیر رسانه های 
اجتماعی تا حد زیادی مثبت اســت، اکثر آنها بر 
این باورند که این فضا تأثیرات مخربی نیز داشته 
و به ویژه، منجر به دستکاری افکار عمومی و ایجاد 
تفرقه در جوامع شده است. یک میانه 84درصدی 
از مردم معتقدند دسترسی به اینترنت و رسانه های 
اجتماعی باعث شــده ذهنیت افــراد با اطلاعات 
نادرست و شــایعات راحت تر دســتکاری شود و 

بســتری برای بروز رفتارهای غیرمتمدنانه فراهم 
شود. این شهروندان پروپاگاندا را یک تهدید بزرگ 
در مقیاس جهانی دانسته اند. برای تطبیق این نتایج 
با وضعیت فعلی ایران، از مجتبی کشوری، مدیرکل 
اتاق وضعیت معاونت فضای مجازی صدا و سیما نظر 
مردم ایران را جویا شــدیم. براساس آمار، بیش از 
32درصد از کاربران بالای 18سال اینترنت و فضای 
مجازی در ایران معتقدند دنیا بدون رســانه های 
اجتماعی جای بهتری برای زندگی است. مطالعات 
افکارسنجی نشــان می دهد شبکه های اجتماعی 
رایج در ایران توسط 2 تا 3درصد از کاربران جهت 
پیگیری اخبار سیاسی اســتفاده می شود با وجود 
این، کاربران ایرانی، شبکه های اجتماعی را باعث 

تقویت روابط اجتماعی خود می دانند.

جذابیت های فضای مجازی ما را نکشد
دستکاری، تفرقه افکنی و عدم ارتقای سطح رفتار 

اجتماعی در دنیای آنلایــن، کارکردهای منفی 
فضای مجازی اســت اما چه چیزی ایــن فضا را 
دوست داشتنی و اجتناب ناپذیر کرده است؟ اکثر 
شهروندان کشــورهای مورد بررســی می گویند 
در نظام سیاســی فعلی کشورشان صاحب قدرت 
و صدا نیســتند اما فضای مجازی بســتری برای 
ارائه نظر به آنها می دهد و صــدای آنها را به گوش 
مسئولان می رساند. رسانه های اجتماعی همچنین 
ما را در جریان اطلاعات قرار می دهند. گزارش های 
جهانی نشان داده اکثر مردم بر این باورند که مطلع 
ماندن از رویدادهای داخلی و بین المللی بخشی از 
شهروند خوب بودن است که با اینترنت و رسانه های 
اجتماعی این کار آسان شده اســت. از دیگر سو، 
رسانه های اجتماعی تا حدودی در افزایش آگاهی 
عمومی، تغییر افکار مردم در مورد مسائل، جلب 
توجه مقامات و تأثیرگذاری بر تصمیمات مؤثر است 
پس باید در استفاده از این رسانه ها حرفه ای باشیم.

نبرد برای »فتح ذهن« به اندازه 
تاریخ قدمــت دارد. ذهن، ظرف 
»شــناخت« اســت و شناخت 
»حرکت دهنده« انســان. پس 
برای تغییر انســان ها باید ذهن آنان را تغییر داد. برای همین اســت که 
افراد بسیاری به دنبال تصاحب ذهن ها هستند. اگر این تلاش برای تصرف 
ذهن در عالم سیاست وارد شود، به آن »پروپاگاندا« می گوییم. پروپاگاندا 
یا تبلیغات سیاســی، مجموعه ای از اقدامات متراکم تبلیغی اســت که 
سعی می کند با شــلیک اطلاعات هماهنگ و جهت دار، ذهن مخاطبان 
را مورداصابت قرار داده و گرایش جمعی مردم را به سمت اهداف خاص 
یک گروه سیاسی تغییر دهد؛ تا در نتیجه توده ها در دفاع یا دشمنی از یک 
مفهوم، شخص یا ساختار با یکدیگر »هم آهنگ« شوند. از آنجا که زمینه 
بروز و ظهور پروپاگاندا، در عالم سیاست است پس حتما رگه هایی از قدرت 
و مناسبات ثروت در آن تنیده می شود؛ آنچنان که در طول تاریخ تمیزترین 
پروژه های پروپاگاندا )و البته حامل کثیف ترین مفاهیم( توسط دیکتاتورها 

به اجرا درآمده است )از هیتلر گرفته تا صدام و داعش(. مرور تاریخ نشان 
می دهد فرقه ها و گروهک ها توانسته اند با جوسازی عمومی و استفاده از 
تکنیک های روانشناسانه، ذهن  هواداران خود را به صورت کامل تسلیم و 
تخدیر کنند و در کمال ناباوری از آنان مزدوران بی باک و خطرناکی بسازند. 
اما همزمان در اندیشــه سیاسی اســلام و انقلاب، مفاهیم دیگری برای 
مواجهه با ذهن ها مطرح است که در سرفصل اصلی و معاصر آن می توان 

به »جهاد تبیین« اشاره کرد.

پروپاگاندا و تبیین چه تفاوتی دارد؟
سؤال جدی اینجاست: اگر پروپاگاندا بد است، چرا برای ما خوب است و 
اگر خوب است، چرا برای دیگران بد؟ میان این دو مفهوم، مرزی ظریف 
برقرار است که آنها را به لحاظ ماهیت، روش و هدف از هم متمایز می کند:

پروپاگاندا به دنبال تسخیر بی چون و چرای ذهن است درحالی که تبیین 
به دنبال هدایت و آگاه سازی ذهن است. پروپاگاندا بر سرریز اطلاعات و 
بمباران اخبار تمرکز دارد اما تبیین بر تحلیل ها و تأمل ها استوار می شود. 

اولی یکسویه و قدرت طلبانه است و دومی تعاملی و دلسوزانه. اولی از »تبانی 
جمعی« برای تحقیر تفکر آزاد کمک می گیرد اما دومی با »تبیین عقلی« 

تولید عزت و معنویت می کند.
پروپاگاندا همچون جعبه سیاه و مرموز، اندرونی خود را نمایش نمی دهد 
اما تبیین همچون شیشه ای شفاف چیزی را پنهان نمی دارد. پروپاگاندا 
به دنبال دستکاری عقاید مخاطب اســت آن هم به صورت نامحسوس و 
حیله گرانه، اما تبیین به دنبال رشد عقاید صحیح انسانی است آن هم از 

دریچه آگاهی روشنگرانه.
 طراحان پروپاگاندا برچســب می زنند، ترس ها و تعصب ها را شــعله ور 
می سازند، مسخره می کنند و با تکرار شعارهای فریبنده، دروغ های بزرگ 
را به جان مخاطب می اندازند. آنان حقیقت را قسمت کرده و به شخصیت 
رقیبان خود حمله می برند؛ در مقابل، تبیین مدافع حقیقت و پرچمدار 
عقلانیت پاکیزه است. کنشگری در مسیر پروپاگاندا، آسان و روان است 
اما مسیر تبیین، سخت و دشــوار؛ برای همین است که تبیین از جنس 

»جهاد« است.

بترس از خطر گمراهی 
پروپاگاندا  چگونه  ما را می بلعد

از پروپاگاندا تا جهاد تبیین؛ تفاوت در کجاست؟ 

یادداشت
سیدمهدی سیدی

کارشناس رسانه

تأثیرات

خنثی

 کـم

 متوسط

 زیاد

انگیزهها

پول
سیاست/قدرت
طنزپردازی/
سرگرمی

شوروهیجان
اطلاعاتگمراهکننده

تصاویــر، ویدئوها یا نقل قول  هــای معتبری که به 
رویدادهای نامرتبط و غلط نسبت داده می شوند.

نسبت های نادرست

خود محتوا اصلا با آنچه در عنوان یا توضیح یک پست 
آمده، مطابقت ندارد و آن را منعکس نمی کند.

گمراه  ساختن

وب ســایت ها یا اکانت های توییتری که وانمود 
می کنند شناخته شده هستند.

تقلب کردن

جهت دهی به محتواهایی مثل آمار و ارقام، نمودارها، 
تصاویر و ویدئوهای دست کاری شده.

محتوا ی جهت   دار

کاوشعمیق

فراتر از
 اخبار

عملکرد پایدار و مؤثر در 
فضای مجازی بدون آگاهی از خوراک 

رسانه ای و داشتن نگاهی انتقادی و سالم در 
معرض خطر قرار می گیرد. در این اینفوگرافیک 
با انواع بالقوه  اخبار گمراه کننده آشنا می شوید 

اما هیچ یک از این 10نوع را نمی توان جدا از سایرین 
مشاهده کرد. پروپاگاندا با انگیزه های متنوعی مانند 

ثروت، قدرت، شوخ طبعی،
اطلاعات غلط و میل به دیده شدن تقویت می شود و 
ما را درگیر فضایی غبارآلود می کند. پیدا کردن و 

 دیدن واقعیت ها در این فضا نیاز به 
آگاهی دارد.

اطلاعات غلط
  ترکیبی از محتواهای واقعی، کاملا غلط 

یا تقریبا غلط
   نیت اولیه نویسنده می تواند 

اطلاع رسانی باشد درحالی که خودش از 
نادرستی محتوا آگاهی ندارد.

  نسبت های غلط، جهت دهی شده و 
عناوین گمراه کننده

شکارگاه کلیک ها
  استفاده از عناوینی چشم نواز، 

هیجان انگیز و طراحی شده برای جذب 
حواس  ها به خود

  اغلب گمراه کننده همراه با عدم انعکاس 
عنوان خبر

  درآمدزایی با تحریک 
مخاطب

10روش
برایفریبدادن

هدف از پروپاگاندا تحقق منافع خاص بنگاه های تجاری و سیاسی است و طبعا برای برخی مفید و برای برخی مضر است؛ کار اصلی پروپاگاندا 
تهییج احساسات عمومی است که گاهی  با تولید اخبار جعلی و گمراه کننده، غیرواقعی و استفاده از تیترهای پر طمطراق به پیش می رود 
و کلیک های بی شماری را شکار می کند. این اخبار غلط، بی ربط یا انعکاس دهنده بخشی ناقص از واقعیت هستند. برخی از این محتواهای 

غلط می تواند آغشته به طنز ولی فریبکار باشد، از طرف نویسندگان یا منابع غیرمعتبر تولید شود و با ظاهری موجه راه نادرست خود را پیش گیرد.

گزارش


